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 چكيده

اجتماعي هگل بازخواني  -ي سياسي ، فلسفه»آشتي« در اين رساله سعي شده است تا با محوريت مفهوم

غايت فلسفه از وظيفه و كه به واقع،  علت انتخاب اين مفهوم به عنوان مدخل اين رساله آن است. شود

ي  در فلسفه. شوند ميكه در طي تاريخ پديدار  ستيي اها ها و رخنه و رفع شكاف» آشتي« ،نظر هگل

پس ابتدا بايد چيستي و . كند مي »ميان فرد و اجتماع ظهورو نزاع تقابل « شكل درسياسي، اين شكاف 

 .توان اين گسست را از ميان برداشت چگونگي اين شكاف را شرح داد و سپس نشان داد چگونه مي

ويژه انقلاب ي هگل و به  رويدادهاي زمانهبه با توجه  ،آشتيخاستگاه تاريخي مفهوم ابتدا براي اين كار، 

و پاسخ هگل به » ي نظر و عمل مناقشه«ي  و مسئله» آشتي«خاستگاه نظري بيان شده و سپس،  ،فرانسه

در . و نيز سنت رومانتيسيسم آلمان بررسي شده استكانت  ،با توجه به فيلسوفاني همچون روسوآن، 

ي  شناسي و فلسفه ع فرد و اجتماع و منشاء آن در انساني سياسي هگل، نزا ادامه، با ورود به فلسفه

 ي دولت هگل ، يعني نظريه»آشتي فرد و اجتماع«حل هگل براي  شده و در آخر، راه تصويرسياسي هگل 

 .، آمده استي حق فلسفه كتاب بر اساس

 .ي مدني، دولت، فرد، اجتماع، آشتي ، خانواده، جامعهحق هگلي  فلسفه :ها كليدواژه
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 شماري زندگي هگل گاه

 

 

 .به دنيا آمد ،هولدرلين در بيستم آگوست. در اشتوتگارت متولد شد ، هگلدر بيست و هفتم آگوست :1770

 .شلينگ متولد شد ،در بيست و هفتم ژانويه :1775

0Fدانشگاهي ي پيش هگل به مدرسه :1776

 .اشتوتگارت وارد شد 1

 .شر شدتكانت من نقد عقل محض :1781

 .اش را آغاز كرد هاي روزانه هگل نوشتن يادداشت. شر شدتكانت من اني متافيزيك اخلاقمب :1785

دانشگاهي را رها كرد و در اكتبر به دانشگاه توبينگن راه يافت و با هولدرلين  ي پيش در سپتامبر، هگل مدرسه :1788

 .و شلينگ هم اتاقي شد

 .واقع شد انقلاب فرانسه :1789

 .كانت منتشر شد ي حكم نقد قوه. گرفت ليسانس هگل فوق :1790

ي  هگل رساله. لويي چهاردهم با گيوتين اعدام شد. معلم سرخانه شد) پايتخت سوييس(هگل در برِن  :1793

 .توبينگن را نوشت

1Fمباني علمِ شناختكتاب  :1794

 .اثر فيشته منتشر شد 2

2Fتحصلي بودن مذهب مسيحيتهگل نوشتن كتاب  :1795

 .را آغاز كرد 3

                                                        
 .كردند آموزان را براي دانشگاه آماده مي مدارسي بودند كه دانش Gymnasiumدانشگاهي يا  در آلمان مدارس پيش.  1

2. Foundation of the Science of Knowledge 
3. Positivity of the Christian Religion 
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ي مذهب و  هايي درباره پارههگل نوشتن . هاي ميان او و هولدرلين آغاز شد بحث. هگل به فرانكفورت رفت :1797

3Fعشق

 .را آغاز كرد 4

4Fروح مسيحيت و سرنوشت آنهگل  :1799

 .را نوشت 5

5Fپاره سيستم هگل :1800

 .را نوشت 6

6Fهگل در ژانويه به ينا رفت و معلم خصوصي :1801

هاي فلسفي فيشته و  تفاوت نظاماش،  فياولين اثر مهم فلس. شد 7

7Fشلينگ

 .، منتشر شد8

ي شكاكيت و  رابطه، ايمان و شناختهگل . همكاري كرد انتقادي فلسفي ي مجلههگل با شلينگ در  :1802-3

 .ي تحرير درآورد را به رشته ي قانون طبيعي دربارهو  فلسفه

 .گرفتاستاد ممتاز  لقبهگل  :1805

 .ناپلئون سپاه پروس را در نبرد ينا شكست داد. به پايان رسيد سي روحپديدارشنانوشتن  :1806

 .ي محلي شد هگل به بامبرگ رفت و ويراستار يك روزنامه :1807

8Fدانشگاهي ي پيش فت و مدير مدرسههگل به نورمبرگ ر :1808

 .شد 9

9Fهگل با مري فون توشر :1811

 .ازدواج كرد 10

10Fعلم منطقجلد اول  :1812

 .چاپ شد 11

 .چاپ شد علم منطقجلد دوم  :1813

 .ناپلئون در واترلو شكست خورد :1815

 .هگل استاد فلسفه در دانشگاه هايدلبرگ شد. چاپ شد علم منطقجلد سوم  :1816

                                                        
4. Fragments on Religion and Love 
5. The Spirit of Christianity and its Fate 
6. System Fragment 

كه  شود اطلاق ميها و استادان دانشگاهي  در آلماني به معلم است و Privatdozentاصطلاح للفظي  ي تحت ترجمه »معلم خصوصي«.  7
 .دآي ي دانشجويان فراهم مي گيرند و درآمدشان از شهريه نمياز دانشگاه  يحقوق

8. Difference between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy 
9. Gymnasium 
10. Marie von Tucher (1791-1855) 
11. Science of Logic 
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11Fالمعارف علوم فلسفي دايرهويرايش اول كتاب  :1817

ي  گفتارهايي درباره هگل براي اولين بار درس .منتشر شد 12

12Fها نظام ايده

 .چاپ شد ي حق فلسفهكه بعدها در كتاب ارائه كرد  13

 .ي حق را تدريس كرد براي دومين بار فلسفه .هگل در دانشگاه برلين، استاد فلسفه شد :1818

13Fن كارلزبدقواني هايي موسوم به محدوديت :1819

پرستانه و  سركوب گرايشات وطنكه  اعمال شد در آلمان 14

تا محتواي هگل ها سبب شد  اين محدوديت .را در پي داشت ها دانشگاهبر سانسور تحميل  خواهانه و آزادي

 .ي حق را درس داد بار فلسفهسومين براي  وا .ي حق را بازبيني كند گفتارهاي فلسفه درس

14Fي حق فلسفهكتاب  :1820

 .منتشر شد 15

را ارائه حق  ي گفتارهاي فلسفه و براي چهارمين بار، درس ي دين فلسفهگفتارهاي  درس ،هگل براي اولين بار :1821

 .كرد

  .و شمال غربي اروپا سفر كرد) غرب آلمان(لنَد  هگل به راين. ي حق را درس داد براي بار پنجم، فلسفه :1822

  .هگل به پراگ و وين سفر كرد. ي حق را تدريس كرد براي ششمين بار، فلسفه :1824

المعارف علوم  دايرهويرايش دوم كتاب . هگل به پاريس سفر كرد و در راه بازگشت به ديدار گوته رفت :1827

 .منتشر شدفلسفي 

 .منتشر شدالمعارف علوم فلسفي  دايرهويرايش سوم كتاب . هگل رئيس دانشگاه برلين شد :1830

چهاردهم در ي حق را آغاز كرده بود،  گفتارهاي فلسفه ، درسبار كه براي هفتمين يك ماه پس از آنهگل  :1831

 .جهان فروبست برچشم  ،سالگي 61و در  نوامبر

                                                        
12. Encyclopedia of Philosophical Sciences 
13. System of Ideas 

14 .Karlsbad Decrees.  واقع است نام شهري بود در دولت پروس سابق كه اكنون در جمهوري چككارلزبد. 
15. Philosophy of Right 



 مقدمه

 

 

 

 هگل و غايت فلسفه

0Fهاي هگل از برخي نوشته

آيد كه گويي فلسفه غايت خويش است و در پي مقصدي  اين گونه برمي 1

اما با نگاهي به . كند گردد و فكر را موضوع فكر مي فلسفه به خود بازمي. بالاتر از تامل و تفكر نيست

اين سخن . اخلاقي، سياسي و گاه دينينظام فلسفي هگل، ظاهرا هگل فيلسوفي است در خدمت غايات 

مدارن و عالمان  بنمايد زيرا انگار فيلسوفي را پادوي سياستو حتي متناقض غريب  ،انداز شايد كمي غلط

را » فلسفه« ساسااش نشانده است و ا را بر پيشاني نظام فلسفي» پايان فلسفه«كه ادعاي  ايم انگاشتهديني 

 .ردانگا صورت نهايي آگاهي انساني مي

ي هگل در خدمت غاياتي همچون اخلاق، دين و سياست است، فروكاهيدن  اين سخن كه فلسفه

بندي عقلاني امور  فلسفه صورت. هگل است 1F2»آشتي«ي  ي او نيست بلكه برخاسته از ايده فلسفه

2Fانضمامي

از اين رو، فلسفه  3F4.هاي نظري است و نيز تلاشي در جهت يافتن مصاديق عيني براي ايده 3

» مفهوم«و » عقل« ،و در عين حال آل بافي نكند ، ايدهحاصل دوري جويد هاي بي گويي بايست از كلي مي

توان گفت از منظر هگل، غايت فلسفه  پس مي .نشودو روزمره هاي عرفي  اسير تلقيرا ناديده نگيرد و 

ظر هگل، فلسفه ود كه شكافي در تاريخ پديد آيد چرا كه در نش فلسفه وقتي پديدار مي. است» آشتي«

 .هاي تاريخ جهاني است رخنهاز ميان برداشتن براي  »صورت نهايي آگاهي تاريخي«

ي سياسي هگل آثار فارسي كم نيستند اما تا آنجا كه نگارنده جستجو كرد، هيچ كدام  ي فلسفه درباره

يابد كه گويي  ت ميي آشتي آنجا اهمي مسئله. به اين موضوع نپرداخته بودند» آشتي«از اين آثار از منظر 

                                                 
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
2. Reconciliation 
3. Concrete 

توان مفهوم و مصداق را مندرج در هم  سراسر كوشش هگل در بازخواني تاريخ براي نشان دادن همين نكته است كه مي. 4
 .ي نظر و عمل را از ميان برداشتديد و شكاف قديم
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يا » تقابل اخلاق و سياست«يا » تقابل فرد و اجتماع«ي  ي سياسي را با مسئله كل تاريخ فلسفهتوان  مي

ند و ا هاي مختلف يك موضوع بندي اينها همه صورت. پيوند زد» تقابل آزادي فردي با مصلحت جمعي«

اين هاست براي ورود به  ترين رهيافتي سياسي هگل، يكي از به در فلسفه» آشتي«لذا مطرح كردن بحث 

به روشني تصوير كرد و  ي اين موضوع، توان استراتژي كلي هگل را درباره مي ،زيرا در انتها است فلسفه

 .گرايانه، حداكثري و حداقلي دوري جست از تفسيرهاي كاهش

 :بهتر است چند موضوع و اصطلاح شرح داده شوند ،براي روشن شدن بحث رسالهاكنون، 

روح . 2روح سوبژكتيو . 1: كند هگل براي امر مطلق سه نمود ترسيم مي :ي سياسي هگل فلسفه

نمود دوم امر مطلق يعني روح ابژكتيو محل بحث ما و هماني است كه در نظامِ . روح مطلق. 3ابژكتيو 

4Fحق ي هعناصر فلسفي روح ابژكتيو، كتاب  گيرد و اثر اصلي او درباره ي سياسي نام مي هگلي، فلسفه

5 

 .است

ي  جامعه. 2خانواده . 1: شود روح ابژكتيو خود در سه نمود آشكار مي :ي مدني و دولت جامعه

توان  وحدت خانواده را مي. خانواده و دولت مظهر وحدت و يگانگي روح هستند. دولت. 3مدني 

ين دو ي ا عنصر ميانجي و پيوند دهنده. ناميد» وحدت عقلاني«و وحدت دولت را » وحدت حسي«

ي مدني يعني مجالي كه در  جامعه. است» كثرت«ي اصلي آن  ي مدني است كه مشخصه وحدت جامعه

ولي در همين خودخواهي و كثرت است كه  گيرند شان را پي مي ها صرفا منافع شخصي آن انسان

 .يابند ارضاي شخصي در پيوند ناگسستني با ارضاي اجتماعي است مي در

توان اين  ي هگل مي در چارچوب فلسفه. هاي فلسفي هگل است يد واژهمفهوم آشتي از كل: آشتي

5Fمفهوم را در تضاد با بيگانگي

به كار برد چرا كه اساسا كل ديالكتيك  فرآيند رفع تضاد و ايجاد آشتي  6

ي سياسي هگل  در فلسفه. ي آشتي است ي هگل فلسفه تزهاست و به اين معنا كل فلسفه ميان تزها و آنتي

دهد كه فرد به بينشي دست يابد كه در پرتو آن ارضاي شخصي  حث ماست، آشتي آنجا رخ ميكه محل ب

 .را در گرو ارضاي عمومي درك كند و بر اساس اين بينش، كنش خويش را سامان دهد

                                                 
5. Elements of the Philosophy of Right / Grundlinien der Philosophie des Rechts 
6. Alienation 
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6Fفردگرايي

7Fگرايي اجتماع و 7

ي هگل، بهتر است  براي تعريف و درك آسان اين دو مفهوم در زمانه :8

 به اصطلاح،براي فردگرايان يا . 1: هجدهم باز شماريم نسنت را در اواخر قر نقاط تقابل اين دو

گرايان، غايت  هدف اصليِ دولت تامين آزادي و سعادت فردي است ولي اجتماع هاي معاصر هگل، ليبرال

تك  ي منافع تك دانستند كه اين خير عمومي چيزي بيش از مجموعه مي» خير عمومي«دولت را تامين 

در نظر فردگرايان، دولت حاصل جمع افراد است؛ افرادي كه هر كدام به صورت . 2. معه بودافراد جا

دانستند كه اساسا  گرايان دولت را يك كل ارگانيك مي اما اجتماع اند مجزا، واحدها و پيكرهايي خودبسنده

اخلاق و «ي  و حوزه »قانون«ها ميان  فردگرايان و ليبرال. 3. دهد اش را شكل مي هويت افراد تشكيل دهنده

سان كه قانون ضامن حيات جمعي بود و اخلاق و دين مربوط به  گذاشتند آن تمايز بنيادين مي» دين

ي  به عقيده. گرايان به تمايز بنيادين ميان قانون، اخلاق و دين اعتقادي نداشتند ي شخصي اما اجتماع حيطه

ها را به شهروندان  ولت وظيفه دارد اين ارزشپرستانه ضامن حيات دولت است و د هاي ميهن آنان، ارزش

شد زيرا آزادي در نظر آنها صرفا يعني  ها سلبي تعريف مي معناي آزادي براي ليبرال. 4. خود بياموزاند

گرايان، آزادي معناي مثبت و ايجابي داشت كه عبارت بود از  نبود جبر و تحميل اما براي اجتماع

 .ات جمعي و در هماهنگي با جامعه به مثابه يك كلي حي هاي معين افراد در عرصه كنش

 ساختار رساله

اين رساله با محوريت مفهوم آشتي، همانطور كه گفتيم، . پردازيم با اين توضيحات، به ساختار رساله مي

ي  ي سياسي هگل را با استعاره ها، بحث از فلسفه بسياري كتاب .ستا ي سياسي هگل پرداخته به فلسفه

به يك معنا، كه  8F9»جغد مينروا«ي  كنند يعني استعاره ي حق آغاز مي ي فلسفه مقدمه مشهور هگل در

به طور است،  »ي سياسي فلسفه«از  شتعريفو به معناي ديگر،  استتعريف هگل از فلسفه به طور عام 

 ينهمبا شرح  ،»فيلسوف آشتي«را با نام كند و فصل اول  اين رساله نيز از همين سنت پيروي مي. خاص

و اهميت تاريخي بحث آشتي را مطرح   تلقي هگل از مفهوم آشتي، پيشينه بيانسپس با . آغازد استعاره مي

سنت  ي،يكي انقلاب فرانسه و ديگر ،براي اين كار دو محور اساسي در نظر گرفته شده است. شود مي

 .اند فراوان تاثير گذاشتههاي هگل  رومانتيسيسم آلمان كه هر دو بر انديشه

                                                 
7. Individualism 
8. Communitarianism 
9. Owl of Minerva 
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در فصل دوم با . شويم مي» آشتي«ي  وارد بحث نظري درباره هاي تاريخي، ز پرداختن به پيشينهاپس 

. »ي نظر و عمل مناقشه«: محوريت با يك بحث اساسي است ،»هاي نظري آشتي چالش«عنوان 

تواند اصول اخلاقي  آيا عقل مي: كرد خلاصهتوان اين چنين  هاي مطرح شده در اين مناقشه را مي پرسش

تواند انسان را به رعايت آن اصول ملزم  را تعيين كند و موجه نمايد؟ در صورتي كه بتواند چنين كند، مي

خودبنياد به هرج و مرج  ي عقل است؟ آيا پيروي از عقلِ كند يا الزام عملي در جايي خارج از حيطه

نه مرجعيتي، حتي انجامد؟ آيا وقتي هر كس توانايي نقد فرادست خود را داشته باشد، هر گو نمي

كند،  ميرود؟ آيا كسي كه در سياست بر اساس اصول عقل رفتار  مرجعيت خود عقل، از ميان نمي

د يا قدرت كن تعيين مي ياخلاقاصول  ياقدرت را عقل بازي تواند در قدرت باقي بماند؟ آيا اصول  مي

گرايش چپ يا : وجود داشتها دو موضع كلي  طلبد؟ در برابر اين پرسش سره منطقي فرااخلاقي مي يك

باوران  عقل. )منتقدان كانت و فيخته( يباور و گرايش راست يا تجربه) مانند كانت و فيخته( يباور عقل

 .باوران عمل را بر نظر دانستند و تجربه نظر را به عمل مقدم مي

9Fپوليتيك گرا يا رئال شود با عنوان سياست واقع مطرح ميكليدي ديگري مفهومي  به علاوه،

؛ 10

» گرا سياست واقع«. دانست ي شاخص آن توان ماكياولي را چهره ي سياسي كه مي گرايشي در فلسفه

است  10F11»قانون زور«، شود محسوب ميگويد قدرت منطق خودش را دارد، آنچه در منطق قدرت اصل  مي

سنجيم و  ي سياسي مي نسبت هگل را با اين مكتب فكري در فلسفهسپس . و نه اين يا آن اصل اخلاقي

كنيم نشان دهيم كه در اين  به علاوه سعي مي .پردازيم ي هگل و ماكياولي مي به رابطهين طريق، ااز 

كوشد تا با بازخواني تاريخ و  شود و مي وارد مي» آشتي«از در  ي ديگري، ، مانند هر مناقشهمناقشه، هگل

 .، اين مناقشه را پايان دهد»عقل در تاريخ«فاهيمي همچون مطرح كردن م

فرد؛ «در فصل سوم، با عنوان . بيان شدندهاي تاريخي و فكري هگل  منشاءها و خاستگاه ،تا اينجا

در اين بخش . رسيم ي فرد و اجتماع مي بندي خود هگل از مسئله ، به صورت»يمدن ي خانواده و جامعه

پرداخت تا جايگاه فرد در برابر » انسان شناسي«براي اين كار ابتدا بايد به . ايم داده» فرد«محوريت را به 

. »ديگري«اجتماع به مثابه محل حضور  ؛ايم سپس اجتماع انساني را تصوير كرده. اجتماع نشان داده شود

                                                 
10. Realpolitik 
11. Rule of  Force / Faustrecht 
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چگونگي ي مدني نشان داده شود و  بعد از اين، سعي شده تا جايگاه فرد را در دو نهاد خانواده و جامعه

با روشن . گيرد دقيقا كجا درمي» نزاع«گيري روابط ميان افراد تصوير گردد تا آن كه مشخص شود  شكل

ي  توان وارد فصل آخر يا نظريه ، مي»فرد و اجتماع«يا همان » فرد و ديگري« شدن محل و علت نزاعِ

 .دولت شد

ه مفهوم كليدي ادام سه ررسيببحث را با » دولت ؛فرد و اجتماع يآشت«در فصل چهارم با عنوان 

آزادي هگلي به واقع آزادي همراه با آگاهي . »فرد«و » دولت«، »آزادي«: رسانيم دهيم و به پايان مي مي

دانست كه  آل مي ي يك دولت ايده نشانه ااو جمهور افلاطون ر. آل معتقد است هگل به دولت ايده .است

اجتماعي  يدانست كه نهادها ا شكلي از فردگرايي مفرط ميبرد و قراردادگرايي روسو ر فرد را از ميان مي

چرا كه تنها با  »نهادي آزاديِ فرديِ«آزادي براي هگل راهي ميان اين دو است يعني . كند را نابود مي

به علاوه، دولت . وجود نهادهاست كه آزادي فردي حفظ خواهد شد و به استبداد فردي نخواهد انجاميد

در آن نيازهاي  كه اع انساني نيست كه بر اساس نظام نيازها تشكيل شده باشدبراي هگل صرف يك اجتم

. شود بنابراين معناي فرد هم مشخص مي. است» خير جمعي«ي  بلكه دولت برآورنده فردي رفع گردد

در يك بافت  كهيابد  فرد وقتي تحقق مي. اي فرد مورد نظر هگل نيست افتاده و ذره مسلما فرد تك

ي فردي خود را حفظ نمايد يعني همان  كنار ديگران قرار بگيرد و در عين حال مشخصهانداموار در 

در برابر  يمفهوم انتزاع كي«دولت  ايكشور : شنويم از زبان خود هگل مي »عقل در تاريخ«چيزي كه در 

 اي تيغا شيها از اندام كي چيزنده كه ه يهمچون تن. بلكه شهروندان عناصر آنند ست،يشهروندان ن

ي هگل تلاش  م كه فلسفهيگير در نهايت نتيجه مي ).117ص ،1385هگل، ( »ستين گرياندام د ي لهيوس

 .»استبداد فردي«و » آزادي فردي«: براي تفكيك ميان دو چيز است

دانيم،  همان طور كه مي. ي حاضر كه بگذريم، ذكر يك نكته ضروري است از بحث ساختار رساله

توان تحت دو عنوان كلي  ي سياسي هگل ارائه شده است كه مي سفهتاكنون تفاسير مختلفي از فل

تفاسير چپ، در شكل كلاسيك آن، محوريت . تفاسير چپ و تفاسير راستيعني  كرد شان يبند طبقه

مثلا در بحث (هاي فردي را  دهند يعني به نحوي آزادي ي سياسي هگل را بر مبناي دولت قرار مي فلسفه

تفاسير  ،در مقابل. دانند كنند و در تقابل فرد و دولت، دولت را اصيل مي كمرنگ مي) مالكيت شخصي

تنها عنصر را كنند دولت هگلي  دانند و تا جايي كه امكان دارد، سعي مي راست، آزادي فردي را مقدم مي
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كه هگل قابليت ناگفته پيداست . اصيل در حيات اجتماعي تلقي نكنند و جايي براي آزادي فردي بازكنند

اند كه بعد از هگل  اساسا مفاهيم چپ و راست مفاهيمي: ، به يك دليل سادهدو گونه تفسير را دارد هر

به اين معنا كه چون هگل به  ،هگل در ساختن نظام خود به هيچ يك ملتزم نبوده است و اند ظهور كرده

هگل آنجا . فروكاست رتفسيجهز نبوده، طبيعي است كه نتوان او را به يكي از اين اين دو ابزار مفهومي م

كند، به متفكري چپ شبيه است  گويد يا مثلا قراردادگرايي را نقد مي ي مدني مي هاي جامعه كه از تناقض

كشد يا  به نقد مي ،را، به دليل از ميان بردن آزادي فردي جمهوري سياسي افلاطون در  و آنجا كه نظريه

پردازي  داند، به نظريه اي عقلانيت مي راي گونهاقتصادي مدرن را دا كليت نهادهاي، ي حق فلسفهدر 

، تفاسير چپ و راست جهان دوقطبيپايان جنگ سرد و از ميان رفتن از البته بعد  .يابد راست شباهت مي

مفاهيم  بيستم،و اوايل قرن نوزدهم برخي مفاهيم كه در قرن مثلا نيز شكل ديگري به خود گرفت و 

دست «ي  ي آدام اسميت درباره مثلا ايده. غييرات بنيادي شدندكليدي چپ و راست بودند، دستخوش ت

ميان متفكران راست پذيرفته كلاسيك ديگر به آن شكل » عقلانيت پنهان اقتصاد مدرن«و » پنهان بازار

خود را به واقع نشد و يا در ميان متفكران چپ، اولويت مصلحت جمعي به آزادي فردي جاي 

11Fرو، مانند جان راولز افراد ميانهغير اينها  .داد تر هايي دموكراتيك خوانش

ي سياسي ظهور  ، نيز در فلسفه12

گرا بودند و نه  كردند كه به هگل توجه داشتند ولي در عين حال، به معناي كلاسيك كلمه، نه راست

كند و نيز،  ارائه ميتفسيري جديد از هگل  مدعي نيست كهاين رساله با توجه به اين ملاحظات، . گرا چپ

سعي شده است تا به شكلي بنابراين  .ادعايي گزاف است ومعناي محصلي ندارد در تحقيق طرفي  بي

» آشتي فرد و اجتماع«عنوان اين تحقيق . نشان داده شودي هگل  هاي انديشه قابليتصرفا  ،گرانه توصيف

اش را  ايد آزاديدر نهايت يا فرد بگويي، آيد زيرا  آميز به نظر مي در نگاه اول عبارتي تناقضكه است 

راهي گريزي هست و آيا راه اين كه آيا از اين دو .يا اجتماع قرباني آزادي فرد شود فداي جمع كند

به عبارت ديگر، . اي وجود دارد يا نه، چيزي نيست كه بتوان در اين رساله پاسخي نهايي به آن داد ميانه

توان گفت تلاشي است در  كم مي رد اما دستندارا مختلف از هگل سير اميان تف» آشتي«اين رساله ادعاي 

 .جهت برقراري اين آشتي

                                                 
12. John Rawls (1921-2002) 



 فصل اول

 فيلسوف آشتي

 

 

 

 جغد مينروا

حق خود و يك پاراگراف مانده به آخر  ي ر هگل آن چيزي است كه او در فلسفهيكي از عبارات مشهو

 :پيشگفتار نوشته است

فلسفه براي چنين مقصودي هميشه دير از  :اين كه جهان چگونه بايد باشد ي رهدرباديگر يك سخن 

 ي روند سازنده كه واقعيتوقت گردد مگر آن  جهان ظاهر نمي ي ديشهفلسفه به عنوان ان. رسد مي راه

0Fخود

1Fكند كه تنها در بلوغ واقعيت آموزه را اثبات مياين تاريخ . به بلوغ رسيده استرا تمام كرده و  1

2 

يابد و  گردد، جهان واقع را در جوهرش درمي ظاهر مي يتمقابل واقع ي به عنوان نقطه آل ايدهاست كه 

2Fفلسفه نقش خاكستري در خاكستري خود گاه كه آن. كند بازسازي ميقلمرو عقلاني  آن را در

 ،زند مي را 3

3Fجغد مينروا. شود مي شناخته فقطگردد، بلكه  و ديگر جوان نمياست يك صورت از حيات پير گشته 

4 

 ).Hegel, 2003, p23(رسد  مي هاي شب فرا گشايد كه سايه مي تنها هنگامي پر

از هر چيز بيان استعاري هگل از فلسفه و رابطه آن با واقعيت است و به همين دليل اين جملات بيش 

 اولين چيزي كه از اين جملات به نظر. كند كه منظور وي از اين رابطه چيست نمي به روشني معلوم

در  اش درك واقعيت است اما رسد اين است كه فلسفه كاري با واقعيت و عمل ندارد و تنها وظيفه مي

 ي به عقيده. كاري بسيار دير شده استچنين براي ا كه دهد چر ندارد و عملي انجام نمينقشي  عيتواق

                                                 
1. its formative process 
2. maturity of reality 
3. its grey in grey 
4. The owl of Minerva 
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شوند، بلكه  مي اينوود، اين جملات تنها به اين معنا نيست كه فيلسوفان بعد از غيرفيلسوفان دست به كار

نبايد براي انجام  فيلسوفان به عنوان فيلسوفان«. كند مي نيز وضعحد و حدودي كار فيلسوفان  ايبر

 تغييري تلاش كنند يا به جامعه خود چنين امري را تجويز كنند، زيرا آنان خيلي دير روي صحنه حاضر

4Fدر آشتي اي براي مثال، فلسفه هيچ نقش اساسي. شوند مي

اين امر مستقل از . بين فرد و جامعه اش ندارد 5

و  انجام دهد توصيف آن در برخي سطوح تواند مي ظهور فلسفه رخ داده است و تنها كاري كه فلسفه

 ,Inwood, 2003(» ن آشتي است كه توسط فعاليتهاي افراد غيرفلسفي به دست آمده استدستاورد آ

p108 .(ي توان از اين نكته در نوشته مي ،محدوديت نقش فلسفه در توصيف واقعيتاز  را اينوود قصودم 

دهد اما خود او واقف است كه نقش  مي عقلاني شكلهگل استنباط كرد كه فلسفه واقعيت را در قلمرو 

هر عصري يا  ي فلسفه« :نويسد مي فلسفه فراتر از چنين محدوديتي است و چند صفحه بعد در اين مورد

ها، هنجارها و نهادهاي آن عصر را  ايده ،يابد مي مفاهيمي كه با تامل فلسفي از فرهنگ آن عصر انتزاع

ها  تر از ديگر حوزه هايي مانند مذهب و علم بسيار برجسته امر در حوزه بيند هر چند كه اين مي تدارك

تخصيص تغييرات تاريخي به فلسفه تعارضي  ،با توجه به چنين امري. هاي سرگرمي ساز است مثل حرفه

 هايي ايجاد اي توسط ايده انواع مختلف تغيير، افتراق و آشتي تا اندازه. جغد مينروا ندارد ي با آموزه

بدون آن كه فلسفه خودش نقشي در چنين  ،شوند مي ند كه توسط فلسفه و در صورت محض ارائهشو مي

اينوود به خوبي دريافته كه لحن ظاهري غم آلود هگل در اين قسمت ). Ibid, 110(» تغييراتي داشته باشد

فلسفه را  ي ندهتمام ماجرا نيست و او در زير اين لحن قصد بيان نقش بنيادين، منحصر به فرد و تعيين كن

يابي عقل به خودآگاهي  نقش زدن به واقعيت در قلمرو عقلاني در نظر هگل به معناي خاص دست. دارد

خود را  ،اي كه عقل به اين طريق كند به گونه مي است كه هگل از آن به عنوان فعل فلسفه و حتي هنر ياد

آگاهي هر چند كه به عنوان فعل از سوي ديگر، اين خود . كند مي به صورتي كامل براي خود حاضر

شود  مي خاص خود مبتني بر خويشتن است اما صرف يك آگاهي جزيي نيست بلكه مبدل به آگاهي كلي

شناخت  يعنياين  است ويابد كه وجودش وابسته به شناخت ديگران  چرا كه فرد در اين آگاهي درمي

از يك سو آگاهي از خود و از سوي  زيرا ،بنابراين، خودآگاهي در خود متضمن تناقضي است. تاريخ

همين تناقض است . جه محدود و نامحدودو: اين آگاهي دو وجه متناقض دارد .اهي از كلي استگديگر آ

                                                 
5. reconciliation 
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البته اين امر به  .مند به خودآگاهي روح مطلق است كه به نظر هگل موجب استعلاي خودآگاهي زمان

در واقع، چيزي كه هگل از فعل فلسفه به . ن استمعناي تامل در اين روح نيست بلكه به معناي زايش آ

واقع و امر كند يك وحدت ديالكتيكي از محدود و نامحدود است، وحدت بين  مي عنوان خودآگاهي بيان

 ي اين چيزي است كه از عهده. و عمل نيز هست )شناخت(نظر توان گفت وحدت  مي ايده كه در نتيجه

توان چنين  مي در گرگ و ميش شامگاهي ،هگل از پرواز جغد مينرواآيد و بنابر بيان استعاري  فلسفه برمي

آن دير آمدن فلسفه به معناي  .نتيجه گرفت كه اين خودآگاهي قبل از فلسفه بروز و ظهوري نيافته است

گردد چرا كه  مي فلسفه دير ظاهر. يابد ظهور ميبا فلسفه  ، در غروب واقعيت،اين خودآگاهياست كه 

ند پيش از آن واقع نشده و در اساس متفاوت و مغاير با عمل و واقعيت گذشته است و ك مي آنچه فلسفه

بايد توجه داشت كه در بيان . هر آنچه كه در گذشته واقع شده آن قدر نيست كه در حد فعل فلسفه باشد

 با فعل واقعيت عقلانيواقعيت تا پيش از ظهور فلسفه شكل عقلاني به خود نگرفته و  ،استعاري هگل

 .يابد مي از عقل يا روح مطلق زايش )خودآگاهي يعني(فلسفه 

تر  از اين رو است كه هيپوليت فعل فلسفه در نظام فكري هگل را به عنوان يك خودآگاهي عميق

 زيرا ما خودمان همان عقلي هستيم كه خود را«يك تامل انفعالي نيست  ،كند كه در عين حال مي توصيف

شناسد و خود را در اين خودآگاهي  مي ما همان چيزي هستيم كه خود را. وردآ انديشد و خود را برمي مي

5Fزايش خود"اين مفهوم ... آورد  فرامي

6Fبنابراين عقل نامحدود خود را در خودآگاهي بشري. است "6

7 

نامحدود است و به طريق است كه تنها در اين شناخت محدود از خويشتن  .شود مي شناسد و محدود مي

7Fانساني تنها در اين خودآگاهي و اين آشتي بالفعل اهيآگمعكوس، خود

روح . يابد مي به خويشتن دست 8

8Fا وقتي مطلق است كه اين چنين شود و تنها در اين عمل است كه به عنوان روح محدودهتن

تواند  مي 9

 ).Hyppolite, 2000, 599(» خود را استعلا دهد

ت بلكه آخرين مرحله از روند تاريخ نيسپرواز جغد مينروا در گرگ و ميش شامگاه به معناي 

آنچه هگل در  ي استعاره ي جغد مينروا با در مقايسهي كه ا نكته ؛، آن را بايد زايشي نوين دريافتبرعكس

                                                 
6. the generation of self 
7. human self-consciousness 
8. actual reconciliation 
9. finite spirit 
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كودك  يك خرُدياما اين دنياي نوين به « :توان دريافت مياست،  پديدارشناسي روح بيان كرده ي مقدمه

به صحنه آمده  دنياي نوين. كه اين امر را به خاطر داشته باشد بايست يم وتازه به دنيا آمده تحقق يافته 

هنگامي كه فقط پي آن كار يك ساختمان . آغاز كند دخو ي واسطگي و در كليت ساده است تا با بي

). Hegel, 1977, p7( »خود كلتصور پايان نيافته و چقدر خرد است حصول به تصور كل، گذاشته شده، 

زند كه وقتي بخواهيم آن را در شكل يك درخت با شاخ و  مي ال درخت بلوط رادر اينجا هگل مث

اش قناعت كنيم، به همين  نشان دادن ميوه هتوانيم تنها ب نمي ،هايش و به صورت كامل تصور كنيم برگ

9Fصورت آغاز دنياي نوين نيز محصول صور متنوع و مختلف فرهنگ روحاني

است كه بعد از مناقشات  10

بيند كه به خود  مي او كل را در تحرك و بسط زماني و مكاني. بسيار به دست آمده است هاي و تلاش

كل بسيط عبارت است از آن اشكال و يند كنوني آن مفهوم بسيط كل است اما فعليت اين بازگشته و برآ

كه به بنابر معناي جديدي  و) يعني تحقق كل در آنات زماني و مكاني(اند  كه آنات آن شده صور متنوعي

بار ديگر ، هگل چند خط بعد). Ibid( توسعه خواهند يافت و شكلي تازه خواهند داشت ،اند دست آورده

10Fنمود جهان نوين را صرف طرحي كلي

فيلسوف است تا براي  ي اين وظيفه«داند كه به قول آوينري،  مي 11

11Fآگاهي نوين نقش ماما

نشان دادن اين امر  ،ن استآنچه كه پديدارشناسي به دنبال آ ]...[ .را بازي كند 12

است كه چگونه از روشنگري، زايش سخت انقلاب فرانسه و دوره وحشت صورت و حياتي نوين از 

 ,Avineri, 1994(» تجربه برخاسته كه حيات اخلاقي روح است تا در اروپاي بعد از انقلاب تحقق بيابد

p66 .(قل به معناي نشان دادن اين تجربه نوين بنابراين، پرواز جغد مينروا به عنوان تمثلي از پرواز ع

ماما از سوي سقراط افلاطوني  ي اي توجه به كاربرد استعاره است و شايد هگل در اين استعاره تا اندازه

به هر صورت، به شكل . داشته است و خواسته تا همان معنا را با صورت و نقش ديگري بيان كرده باشد

زايش افلاطوني است كه اينك و در پرواز جغد مينرواي هگل  عقل در آوردن واقعيت روايت ديگري از

كه به استعلاي روح  اي آشتينشان داده شود، آن بيان شده تا با آن آشتي بين روح متناهي و روح نامتناهي 

 .شود مي و نيل به روح مطلق منجر

                                                 
10. spiritual culture 
11. general outline 
12. midwife 
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 هگلي ي آشتي در آموزه

چيست و چه آيد، منظور  مي سخن به ميان او به عنوان فيلسوف و فلسفه آشتي ي وقتي از هگل و فلسفه

و  فيخته؟ روشن است كه هگل همانند ديگر متفكران برجسته هم عصر خود از قبيل تواند باشد مي

كانت پيش از آنان و . كانت بود ي گرفت كه توجه اصلي آنان به فلسفه مي شلينگ در صف كساني قرار

ا نهاده بود تا بر اساس آن فلسفه مبدل به دانشي از فلسفه را بن نظاميدر تلاش نقادانه خود تصور 

بعد  فيختهاين تلاش كانت نكته كانوني انديشمندان پس از وي بود به نحوي كه . يكپارچه و فراگير شود

دنيايي جديد پس از قرائت «اي به يكي از دوستان خود از زندگي در  از آشنايي با فلسفه كانت در نامه

 :دنياي نوين خود را توصيف كرد ،چنين ينياد كرد و ا» نقد عقل محض

چيزهايي براي من . اند براي من واژگون شده ،شوند نمي هيچ گاه واژگون كنيم گمان مي قضايايي كه

مفهوم آزادي مطلق،  ماننداموري  شوند؛ ميگاه ثابت ن هيچ آمد مي به نظرمپيش از اين،  اند كه ثابت شده

 گفتن اين ببخش، اما ه خاطرلطفا مرا ب ]...[. به كلي خوشنودمبراي اين امر . مفهوم تكليف و غيره

توانم خود را متقاعد كنم كه قبل از نقادي كانتي كسي بتواند آن گونه متفاوت به خود بيانديشد كه  نمي

آورم كسي را ملاقات كرده باشم كه اعتراض اساسي به نظام  نمي انديشيدم و حتي به ياد مي من

من با اشخاص صميمي بسياري روبرو شدم كه احساسي متفاوت . من داشته باشد ]ليقب ي انديشانه جزم[

 ,Routledge, 2004( )زيرا آنها به طور كلي مستعد انديشيدن نبودند(داشتند، اما نه افكاري متفاوت 

p142.( 

ه نام ب ،رابا همين احساس نسبت به كانت و فلسفه او بود كه راهي كونيگسبرگ شد تا كتاب خود  فيخته

12Fهر گونه وحي ي بررسي نقادانه

كتاب آن چنان بر مبناي فلسفه نقادي نوشته شده . تقديم كندبه كانت  ،13

بود كه چون ناشر كانت آن را منتشر كرده بود و همچنين بدون نام مولف انتشار يافته بود، ديگران تا 

صحيح اين خطا اقدام كرد و مولف وقتي كه كانت براي ت«كردند اثري از كانت باشد، اما  مي گمانها  مدت

 ). Copleston, 1994, 33(» اي شهرت يافت به نحو گسترده فيختهواقعي را ستود، نام 

                                                 
13. Versuch einer Kritik aller Offenbarung 


